
 

 

رویکردها و تفاسیر متفاوت از  بندیِصورت در آگاووموسیقی؛ کاربست نظریۀ فرم  نگاه بهوحدت 

 فرم در کنسرتو ویولن مندلسون

 

 

 چکیده

شناسان تفاسیر و تعاریف متفاوتی از فرم ها است. از دیرباز موسیقیترین آنمفاهیم در موسیقی و از پرچالش نیترمهمفرم از 

کنند و گاه وجوه اند. الگوهای تحلیلی گوناگون، هرکدام وجوه خاصی از ساختار فرمال یک اثر موسیقایی را روشن میداشته

تری های بیشتری از یک اثر موسیقایی را آشکار و فهم عمیقهای گوناگون جنبهلیلگیرند. بنابراین، انجام تحدیگری را نادیده می

ویژه در دورۀ رومانتیک، تواند موجبِ تکثر و ابهام در فهم ساختار موسیقی، بهکند؛ هرچند، این گوناگونی گاه میاز آن را حاصل می

بابِ تحلیل فرم موسیقی رومانتیک طرح کرده ای دره و پایان نظریهجزئی آغاز، میانالگویِ سهدلیل، آگاوو برپایۀ کهنشود. بدین

بندی واحدی از دو رویکرد تحلیلی متفاوت به ساختارِ است. پژوهش کیفی حاضر در تلاش است با کاربستِ نظریۀ آگاوو صورت

-راستا، با روشی توصیفی اینهای ساختاریش اندک مطالعه شده است. در کنسرتو ویولنِ مندلسون ارائه دهد؛ اثری که بداعت

شکل تحلیل و مشخص شد که این رویکردها چه وجوهی تحلیلی ساختار موردِ مطالعاتی با دو رویکردِ فرم سونات و فرم قوسی

کنند. سپس، با نظریۀ آگاوو برپایۀ دو معیار جایگاه و کارکرد، ساختار مورد مطالعاتی تحلیل و درنهایت از ساختار را روشن می

 بندی شدند، تا فهم واحدی از الگوهای تحلیلی متفاوت حاصل شود.رویکرد تحلیلی ذیل الگوی آگاوو صورتدو 

 آگاووکوفی مندلسون، تحلیل ساختار، کنسرتو  موسیقی، فرمکلیدی:  کلماتِ



 

 

 مقدمه .1

شود ریاضیات و جز آن استفاده می ،هنر فلسفه، مختلف از جمله یهااست که در حوزه یو چندوجه دهیچیپ یفرم، مفهوم        

 محسوس و قابل درکِ ییبایمتضمن ز فرم ،هنردر حیطۀ  اشاره دارد. پدیده کی، سازمان، صورت و قالبِ ساختار بهی طورکلبه و 

 ،یانیبی وجه یبوده و دارا یاثر هنر کی ۀدهندلیکامل عوامل تشک بخشِ وحدتِو تجلىبه صورتی شناختی است  ساختار

 فرماز این رو،  (.370 ،1383؛ پاکباز، 1381نک. ظفرمند، برای اطلاعات بیشتر مخاطب است )پذیر توسط و درک رگذاریتاث

های در حوزه یو نظرات گوناگون فیتعارپیرامون آن و  است یدر مطالعات هنر میمفاه نیترو گسترده نیترمهم ۀدر زمرهمواره 

 است. ارائه شدهاز جمله موسیقی  گوناگون هنر

ساختار هر اثر طور کل به اسپاسبین از فرم مطرح است. برای نمونه،ی تعاریف و تعابیر گوناگون در حوزۀ موسیقی، امروزه        

مجزا  ییعناصر صدا ۀمتقابل هم یآن و با همکار یۀمابه درون باتوجه یقیفرم هر اثر موساز نظر او، . نامدیرا فرم آن م یقیموس

به شکل  ،ییقایموس تیکل لیدل نی. به همشودیجزء ساخته مصورت جزءبه در زمان و به و اند، مشخصشده میتقس که در زمان

و قواعد  نیشمار قوان .ردیگیاند، در ذهن شکل مخورده وندیپ گریکدیو با کمک حافظه به  بیکه به ترت یاتیاز جزئ ،یجیتدر

حال از . با اینهستند یمشترک یهانشانه یساختار داراز منظر  اکثر آثار ل،یدل نیمحدود است و به همبه نسبت  هاساختن فرم

نیز کورگیان  .(17 ،1394)اسپاسبین شود نمی خاص همان اثر است و تکرار شهیهم نیفرم هر اثر مع ،تیدرنهانظر اسپاسبین، 

 یقیموس یمحتوا همان طور که، ستا ینشدن تکرار یعنی، است گانهی اثر موسیقایی فرمِمعتقد است که ، با تعریف پیشینهمسو 

-فرم و فرم-الیماتر ۀهمبست یهادر جفت شیکه معنا داندمی دهیچیمفهوم پ کی یی راقایفرم موس. وی نشدنی است تکرارنیز 

است دار یدهنده را که حامل نظم آگاهانه و معنو اصل شکل شکلیب یصوت ۀفرم، ارتباط ماد-الی. ماترشودیمحتوا آشکار م

گر و مفهوم خلاق سازمان ۀاراد شده باارتباط اصوات دگرگون یعنی، یقیموس یماد ۀجنب رتباطمحتوا، ا-سازد. فرمیمنعکس م

کند )کورگیان، یی تعریف میقایاثر موس کی یفرد یاجرا راطور مشخص، فرم به او سازد. یکه در بردارند را منعکس م یایرمادیغ

خورده و  وندیپ گریکدیکه اجزاء به  ییهاوهیآن و ش یابعاد نسب ،عبارت از تعداد اجزاء آن رااثر  کیفرم نیز  تورک. (29 ،1396

شیوۀ بیان در هرکدام گونه که مشهود است، همان (.89 ،1398کند )تورک، ، تعریف میاندینمایل مک کیعنوان کارکرد آنها را به

ها در آن  هر اثر موسیقاییفرمِ منحصر به فردِو  دست آمدن کلی منسجمبههایی در مورد ، اما اتفاق نظرمتفاوت است از تعاریف

رویکردها و تعابیر  شدنِمطرح این رویکردها ممکن است منجر به فهم حدودی ساختار هر اثر موسیقایی شوند، اما، شود.دیده می

 کلی تحلیلیالگوهای  بهیافتن دستمنحصر به فرد را از یک سو و  متفاوت و گاه متناقض از روابط ایجادشده در ساختار یک اثرِ 

  . گو نیستندپاسخ به سهولتگاه  از سویی دیگر، را

، در نظریات و اغلب اما، هستند فرم ۀاز مقول یی کلّهایطرحالگوها و  ارائۀ در پی هموارهشناسان نیز برخی از موسیقی

 ۀآموز کاپلین اعتقاد بهویلیام ای. برای نمونه، شود. می اختلاف آراء، اضطراب و چندگانگی تکثر، سببِ جزئیات بررسی تعاریفشان

 جیمزو  کندمطرح میمفهوم فرم دیالوگی را  3تئوری سونات کتاب هپوکوسکی درجیمز  ،داشت 2یصور یکارکردهانظریۀ  و1فرم

برای اطلاع ) کندرا معرفی می زمان عنوان ساختار و فرم در فرم بهنظریۀ دوگانۀ  4آموزۀ فرم در تئوری و عملدر نوشتار  وبیستر

متفاوتی تشریح  یهابه شکلمختلف  گاهی یک اثر در مکاتب، تعابیر گوناگونافزون بر این  .(Caplin et al., 2010نک. بیشتر 

داشته و ۀ موسیقی یک قطع فرمِگوناگونی نسبت به تفسیرهای  نیز شناسان، آهنگسازان و نوازندگانموسیقیگاه  حتیو  شودمی

و ها، تفسیرها تعریف از هیچ یک تواننمی. به هر روی، در این تکثر آراء، پردازندمی، اثرمتن  ساختارِ  هرکدام به وجه متفاوتی از

یا یکی را ، دانستید یمردود یا مورد تأدر مورد ساختار یک اثر،  جزئی طوربه و چه کلّیچه از وجه ، را رویکردها به فرم موسیقی

فهم اثر موسیقی ی موسیقی و ابهام در تفسیر در اجرا پراکندگیِ این امر اغلب موجبِ ، که البتهترجیح دادسادگی به بر دیگری

است و تا به  شناسان بودهمورد توجه موسیقیهمواره  موسیقی، یا به عبارتی ساختار متنِ فرم ۀمسئل به همین دلیل، .شودمی



 

 

و رسیدن به  بخشی به تعاریف موجودوجهی وحدتیا به، مسئلهاین ندی بتعریفی جامع و مانع و صورت ئۀدر ارا سعی ،امروز نیز

 .شده است نگاهی واحد

پرداز موسیقی سرشناسِ معاصر، معتقد است که شناس و نظریهشناس، نشانهموسیقی م.(،1956) 5آگاووویکتور کوفی 

 واحدی برای توصیف ساختارنگاه  توان، ضمن غلبه بر تکثر موجود، بهمقولۀ فرم در موسیقی، میبا مراجعه به خاستگاه تاریخی 

ملهم ، موسیقی ۀچگونگی ورود مفهوم فرم به حوزروند تاریخی و  وی با استناد. برای این منظور، یافت متن موسیقی دستفرمال 

یک از اجزاء، برای توصیف  هر و کارکردِ جایگاه، با توجه به دو مفهوم جزئی آغاز، میانه و پایان راالگوی سه، های ارسطواز آموزه

جهت، شاید بتوان با کاربست این الگو رویکردهای متفاوت ساختارِ متن موسیقی کلاسیک و رومانتیک پیشنهاد داده است. بدین

در ادامۀ نوشتار حاضر تلاش خواهد  .رسیددر این زمینه  و به وحدت نگاه یک اثر موسیقی را قدری سامان دادفرمال  به ساختار

شکل به دو صورت با دو رویکرد فرم سونات و فرم قوسیاثری موسیقایی متعلق به دورۀ رومانتیک،  ،پس از شرح نظریۀ آگاوو

 ین شود. بندی و تبیهای متفاوتِ دو تحلیل، به صورتی واحد صورت، یافتهنظریۀ آگاووبا استفاده از  متفاوت تحلیل و درنهایت،

، به م.1844در سال نوشته شده در تنالیتۀ می مینور،  اثر فیلیکس مندلسون 64اپوس  کنسرتو برای ویولن و ارکستر

های بداعت، این کنسرتو به عنوان اثری از موسیقی دوران رومانتیکعنوان مورد مطالعاتی پژوهش حاضر انتخاب شده است. 

موجب سردرگرمی ، بخشیده استدر رپرتوار اجرایی و آموزشی  ایبه این اثر جایگاه ویژهبا اینکه  فرمی بسیاری داشته و این امر،

توان در موومان اول این کنسرتو یافت؛ جایی که آهنگساز متفاوت ها را میاوج این بداعت و ابهام در اجرا و تفسیر آن شده است.

عهدۀ به  های کنسرتو رامعرفی تمِ، ی متنو از همان ابتدا ول را حذفارکستری معم با سنّت رایج پیش از خود، اکسپوزیسیونِ

 موومان اول این اثرفرمال  ساختار ، در تفسیر، اجرا و فهمِهای فراوانیرویکرد چالش، ابهام و تفاوتِ جهت،بدین گذارد.تکنواز می

ذیل الگویی ، گوناگون به فرم موومان اول این اثررویکردهای بندی و صورت از این رو، هدف از پژوهش حاضر فهم. شوددیده می

برای تحلیل فرم مورد  توانبندی و تبیین واحدی را میچه صورت این پرسش قابل طرح است که واحد است. در این راستا،

  مطالعاتی ارائه داد، تا ذیل آن الگوهای تحلیلی متفاوتِ دیگر نیز جای گیرند؟

 

 . روش پژوهش2

های ای و مراجعه به پارتیتور و نمونههای کتابخانهتحلیلی، با استفاده از داده-سعی دارد با روشی توصیفی پژوهش کیفی حاضر

های گوناگون این دو رویکرد را، شنیداری، ضمن بررسی و مقایسۀ دو رویکرد تحلیلیِ متفاوت به موومان اول این کنسرتو، جنبه

 بندی و تبیین کند.صورت با استفاده از نظریۀ آگاوو، در الگویی واحد

 

 . پیشینۀ پژوهش3

خورد. اما، شایان ذکر است که دربارۀ تحلیل فرمال ۀ مطالعۀ حاضر ادبیات پژوهشی چندانی به چشم نمیدر ارتباط با پیشین

آن پرداخته  ها و لحظات مهمِ این اثر و مباحث تاریخی پیرامونِ اولین اجرایگروو، فقط به معرفی تِم کنسرتو ویولن مندلسون،

هم  نبرگیاشتا( و Robertson, 1939(. رابرتسون نیز، نقدی بر ساختار کلیّ این قطعه نوشته )Grove, 1906است )

(. Steinberg, 2000ها و ارتباط این اثر با کنسرتو پیانوهای مندلسون را مطالعه کرده است )موضوعات تاریخی، شناسایی تمِ

اند و در مرور پیشینۀ های آن در متنِ این اثر نپرداختهها و چالشمذکور به موضوع فرم و ابهامهای شایان ذکر است که پژوهش

 پژوهش، مطالعۀ جامعی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر یافت نشد.



 

 

 آگاوو. الگوی سه جزئی ویکتور کوفی 4

ای از روند تکوین مفهوم فرم در تاریخِ موسیقی است. در واقع، و اصالتِ آن، نیازمندِ طرح پیشینه آگاوودرکِ نظریۀ ویکتور کوفی 

موسیقی را در زمرۀ هنرها یا به عبارتی  پوئتیک توان یافت. وی در رسالۀخاستگاه فرمِ موسیقی را در الگوی صوریِ ارسطو می

انتخاب کرده است.  های محاکاتی، تراژدی را به عنوان موضوع اصلی رسالههای محاکاتی قرار داده و در ادامه از میان تخنهتخنه

 یتراژدبخش تراژدی، الگویی صوری نیز برای آن ارائه داده است. از نظر وی، ، ضمنِ تحدید عناصر صورتدر این رساله ارسطو

 یِ است که از پ یآغاز امرت. به نظر ارسطو، گرفته اسشکل انیو پا انهیآغاز، ماز سه جزء  که است کامل و تامّ ی از کنش یدیتقل

 یگریدیِ چیز از پ انیو پا ردیگیم یآن را پ گریدو چیز  دیآیمچیزی  یِاز پ انهیدار است، مادامهطبع  هو ب امدهین یگرید زیچ

و آغازِ  پوئتیکبحثِ ارسطو در ابتدای  ۀبا توجه به گستر (.Aristotle, 1965, 1450b25-35) ستیدار نو ادامهاست  آمده

الگویی تی بدیهی، شهودی و کهنهای محاکاتی، گویی این الگوی صوری دارای جذابیّتخنه ۀآفرینش در حوز بحثی کلّی در بابِ 

پیروی  در طول تاریخ، در آفرینش شعر و موسیقی، همواره شاعران و آهنگسازان به انحای گوناگون وجه،نزدِ وی بوده است. بدین

اند؛ اگر آغاز، میانه دخل و تصرف کرده یا به قصدِ بداعت، در آن، به عنوان یک اصل مدنظر قرار داده و به ضرورت این الگو رااز 

 یمختلف یهادهیا ،یقیموس خِیدر طول تارمند، معیار قرار دهیم، عنوان یک اصل برای آفرینش هر اثر هنری زمان و پایان را به

 شکل گرفته است. الگو نیحول ا

بتوان در رسالۀ ، در اروپارا  ای مدوّنیافتنِ اثر موسیقی و توجه به الگوهای ساختاری به شیوهاولین ردپای صورتشاید 

م.، یعنی در اواخر دوران رنسانس همزمان با ظهور سنتّ 1563دان آلمانی، گالوس دِرسلر در سال موسیقی 6احکامِ موزیکاپوئتیکا

گرایی یافت )برای اطلاع بیشتر نک. فخر، در عصر انسان، در ایتالیا سِکوندا پرکتیکا جنبش ارز باهم، در آلمانموزیکاپوئتیکا 

شکل ای بیکند که اثر موسیقی توده(. دِرسلر، گویی در انتقاد از سنّتِ آهنگسازی پیشینیان، بیان می1401موحد، بلخاری قِهی، 

فهم شود بهرمند است، تا قابلمنسجم  متنِ موسیقی نیز از ساختاریکلام و شعر،  از انباشتِ صداهای ملایم نیست، بلکه همچون

(Dressler, 2007, 152-153از این رو، وی ملهم از آموزه .) یافته از ، ساختارِ متنِ موسیقی را صورتپوئتیکهای ارسطو در

، 10موزیکاپوئتیکا ۀم. در رسال1606در سال (. تأثیر آرای دِرسلر Ibid., 172-175گیرد )در نظر می 9و پایان 8، میانه7سه جزء آغاز

 11ی اثرخورد. بورمایستر هم متن موسیقی را مشتمل بر سه جزء آغاز، میانه یا بدنهی یوآخیم بورمایستر نیز به چشم مینوشته

ای در اختیار ویکتور مایهردپای تاریخی دست ی همینواقع، مشاهده(. بهBurmeister, 1993, 202-203داند )و پایان می

موسیقی دوران ساختار  ویژهقرار داد، تا بتواند با اتکاء به آن الگویی واحد برای فهم و تحلیل ساختار متن موسیقی، به آگاووکوفی 

 رمانتیک، ارائه دهد.

 13نسُتهبا اشاره به یوهان مَ 12کیرمانت یقیدر موس یشناختنشانه ییهاگفتمان: کاوش ۀبه مثاب یقیموس در کتاب آگاوو

با تشبیه متن  ،14استاد کاملِ موسیقی رسالۀسن در که مته کندبیان می آلمان،بارُک ی موزیکاپوئتیکاسنّت  یبه عنوان نماینده

. توصیف کرده استوجهی  ، کارکردهای هر یک از سه بخش آغاز، میانه و پایان را بهصداها یافته ازای صورتموسیقی به خطابه

 فرم برای آهنگسازینظریۀ  با مد نظر داشتن این سه جزء، یک 15خکُ ستفیکر شینریهادان دوران کلاسیک، همچنین موسیقی

رگشت )سیر تکامل( و ابتدایی، فَمرحلۀ  سه جزء متشکل ازی ساختار 16کارل دالهاوستدوین کرده است. در دوران معاصر نیز را 

ای مبنی بر تحلیل ساختار موسیقی کلاسیک نیز در مطالعات پیشینش فرضیه آگاوو کرده است. مطرح را سخن آخر )خاتمه(

برای تحلیل موسیقی تأثیرگذار ویلیام کاپلین  ۀی نظریزمان با ارائهبود و این امر هم مبنی بر الگوی آغاز، میانه و پایان ارائه داده

 آگاووبا عنایت به این پیشینه،  (.Agawu, 2008, 51زء مذکور بوده است )سه ج براساس کارکردهایِ فرمالِ ،دوران کلاسیک

گر ارسطو بیان پوئتیکزیرا از نظر وی ، موسیقی رومانتیک نیز تعمیم داد توان به متنِجزئی را میمعتقد است که این ساختار سه

متن موسیقی رومانتیک به نظر  سه جزء آغاز، میانه و پایان است و متضمّنِ، مندیزمانو  دارآن است که هر ساختار بیانی معنی



 

 

رسد با رویکردی ایجابی، هر تحلیل و تفسیرِ فرمالی از اثری نظر میهمچنین، به (..Ibid)و خواهد بود پذیرای این الگ نیز

 بندی کرد.و ذیل این الگو صورتتوان تفسیری مقبول دانست رومانتیک که از الگوی آغاز، میانه و پایان تبعیّت کند را می

، اما 18«کارکرد»و  17«جایگاه»کند: بررسی میتوجه به دو معیار  های آغاز، میانه و پایان را باتفکیک بخش آگاوو

همیشه چیزی که به عنوان نمونه،  ؛اندغیرهماهنگو گاه  گاهی با یکدیگر همسومعیار  شمارد. این دوم میکارکردها را مقدّ

تمایز بنابراین،  رخ دهد. متن ها قبل از آخرین بخشِتتواند مدّنیز می «پایان»جزء  نبوده و «آغاز»شود شنیده میاثر  ابتدای

از  آگاووآنچه شایان ذکر است که  (.Ibid., 53)ت دارد اهمیّ متن موسیقی در تجزیه و تحلیل، و کارکرد جایگاه بین دو مفهومِ

؛ زیرا این داهای آثار مشاهده نمودها و کُمهتوان در مقدّمیکند را یاد می هابخش جایگاهِعدم انطباق کارکرد و آن به عنوان 

 هستند.اثر  متنِ های اصلیتابع بخش، اغلب مستقل باشند همچه هرها بخش

ریتمیک، هارمونیک و بافتِ هر هایِ ملودیک، تحلیل ویژگیمبنی بر  ها از نظر کارکردیتفکیک بخش، آگاوودر نظریۀ 

همانند ظهور  ای از رویدادها( است که یک شروع را وضع واز نظر کارکردی، یک رویداد )یا مجموعه «آغاز» شود:انجام می بخش

از نظر کارکردی، یک  «میانه»از تکرار است. و مملو  باثبات شفاف، هارمونیِ زمماتیدارای تِ. بخش آغاز شودد توصیف میو تولّ

خردشدن  های آنبخشد و ویژگیای از رویدادها( است که فضای بین انتهای آغاز و ابتدای پایان را امتداد میرویداد )یا مجموعه

عنوان )به «پایان»تونیکی مشخص است. ای محوری یا نُت نغمه ثباتی هارمونیک و فقدانآن بیتَبع  های سیکوئنسی و بهو حرکت

شدن ساختار شده ای از رویدادها( است که موجب بسته( از نظر کارکردی، یک رویداد )یا مجموعههنظری در اینجزء  ترینمهم

ف این بخش هستند. معرّ اولیه، به ثباتِ  و بازگشتِ ها، الگوهای فرودکادانس؛ شودسکوت، اتمام و مرگ توصیف میسانِ به  و

تکرار و تضاد، ثبات  آگاوودر نظریۀ  عبارتی(. به.Ibidشود )توأم میابتدای متن اثر  تماتیزمگاهی پایان با بازگشت به تنالیته و 

میانه  های کارکردی مدلِ آغاز، میانه و پایان دانست؛ موسیقی با آرامش آغاز، درتوان ویژگیثباتی و تنش و آرامش را میو بی

طور هر بخش بهجایگاه  باید به کارکرد و، تحلیلۀ معتقد است در این شیو آگاوو رسد.دچار تنش و دوباره با آرامش به پایان می

 نِ(. این دیدگاه نیز مبیIbid., 57ّ)ها را معیار قرار داد و از جزئیات فاصله گرفت و نباید در روند تحلیل لحظه نگاه کرد یکلّ

 . در اختیار بگذارد ساده برای تحلیل آثار با این روشتواند ابزاری های هر بخش است و میتِ توجه به کارکردها و ویژگیاهمیّ

 ینبیشیپ قدرتِ آغاز، میانه و پایان و فقدانالگوی  تئوریکِ پا افتادگی و ضعفِدر مقابلِ انتقادها نسبت به پیش آگاوو

های فرممتعیّن  مقابلِ مفاهیمهای فردی در را روشی برای کاوش آناش، در مقام دفاع از نظریه ،قیدق یشناسبا روشاین نظریۀ 

 ,.Ibidداند )دوران رومانتیک( میآهنگسازان ویژه تِ آهنگسازان )بهشخصی و خلاقیّ استاندارد و راهی برای درک بهتر زبانِ

و و تفسیرها  تبیین آگاووموردِ مطالعاتی، با استفاده از نظریۀ  هایِجهت، در نوشتار حاضر تلاش خواهد شد تا بداعتبدین (.60

 .دشوبندی صورت ذیل آن، فرم اثربه  رویکردهای متفاوت

 ی دو رویکرد متفاوت به فرم موومان اول. تحلیل کنسرتو ویولن مندلسون؛ ارائه5

شده در این ساختهاثری  است و هرگاه صحبتی ازاروپا  موسیقیِ کلاسیک در ادبیات ارکسترالِها گونه ترینکنسرتو یکی از مهم

ترین ساختار در ادبیات آید. فرمِ سونات کاملیاد مخاطب میبه، آن موومانِ ، فرمِ سوناتِ اولینِآیدگونۀ موسیقایی به میان می

 19تغییراتی مانند حذف دولپمان، رپریز؛ آهنگسازان همراه استمبتکرانۀ  که گاهی توأم با تغییرات بودهموسیقی کلاسیک 

 سونات علاوه بر اینکهگویی  افزوده است.در طی تاریخ موسیقی  پیچیدگی ساختار این فرمبر و جز آن  ایآینه )برگشت(

منظری زیباشناختی از آن خود کرده  ازساختارها را  ترین، یکی از کاملاستترین ساختار را در موسیقی هُموفونیک دارپیچیده

ترین و به همین دلیل ترین، متفاوتفونیک، فرم سونات پیچیدههای هُمواز بین تمامیِ فرمواقع در ادبیاتِ فرمال روسی، است؛ به

 (.222 ،1396 کورگیان،) است پایانو  گسترش، سه بخشِ تشریحدارا بودن  ی آنکلّۀ و مشخصاست  ترین فرمحجیم



 

 

های دوبخشی جهت گرفت؛ فرممتن موسیقی  قسمتی شدنر موسیقی به سمتِ سهبا شروع دوران کلاسیک تفکّنظر به

بازگشت به عناصر اول در آخرین ها، در این فرم ر هستند.تفکّنوع  هایی از اینو سونات نمونه بخشی ساده و مرکبدار، سهبرگشت

موسیقی شکلی متن شوند و این روند در مخاطب میۀ تم اثر در حافظ سبب ایجاد انسجام در ساختمان قطعه و تثبیتِ، قسمت

فرم مستقلی به نامِ میلادی  رسد که در قرن بیستمجایی می بهپا رودر موسیقی ااین تفکر  .کندهمانند یک قوس را ایجاد می

توان موسیقی را میمتن  در 21پالیندرومیکیا  شکلقوسیهای ساختار از اولین نمونهالبته،  شود.طرح می شکل 20«قوسی فرمِ»

 22است پایان من آغاز من به نامای قطعهم. 1365 در سالماشو  . گیوم دوکرد فرانسه مشاهده 14در آثار تصنیف شده در قرن 

(. همچنین پیش Bouvrie, 2016, 5)است  مسیحی الهی در نمادگرایی تقارنِبازنمایِ  آن شکلِقوسیساختار  تصنیف کرد که

صداییِ هشت موتتِ قطعاتی نظیرِ؛ خورددر ادبیات موسیقی کلاسیک به چشم می شکلقوسیآثاری با رویکرد ، از دوران مدرن

اثر کارل  دارمنوئه در دو ماژور برای ساز شستیتوسط ویلیام برد، م. 1575تصنیف شده در سال  23خداوند را دوست داشته باش

ی اپرای ملودرام فرانز شوبرت تصنیف شده در اثر جوزف هایدن و در سومین پرده 47سمفونی شماره از منوئه فلیپ امانوئل باخ، 

از ساختار  بلا بارتوکدر قرن بیستم، توان گفت که اما، می (. ,1992Newbouldنک. ) 24چنگ جادوییوان با عنم. 1820 سال

موسیقی و  کنسرتو برای ارکستر، های شماره چهار و پنجکوارتت دِدر برخی از آثارش مانن، عنوان یک فرم مستقل به، شکلقوسی

 (.Wilson, 1992نک. است )استفاده کرده  ای و چلستاکوبه، برای سازهای زهی

، بافت، تنالیتهتماتیزم، مدالیته و  نظیرعناصر و ابزارهای گوناگون موسیقایی  ،شکلقوسیفرمی با ساختار  ایجادِ در

با  هامبتنی بر تکرار است و بازگشت مجدد بخش شکلقوسیفرم طور کل به آفرین باشند.توانند نقشسازبندی و دینامیک می

توان ها ملاکِ مطلق نبوده و میالبته در این ساختار، تکرارِ عینیِ بخش کند.موسیقی را متقارن میکلانِ  ساختارترتیبی مشخص، 

 ,Bouvrie) فتدیبافقی و عمودی نیز اتفاق  صورت بهتواند قرینه بودن می ها بسنده کرد. همچنین در این فرم، تنها به اشتراک

با رپریز ویژه سونات ، بهسوناتو  سوناتبخشی ساده و مرکب، روندو های سهشکل با فرمفرم قوسیهایی بین شباهت(. 6 ,2016

شکل، به عنوان فرمی ای بوده است که فرم قوسیها به اندازه، وجود دارد، با این حال، تفاوت این فرم نسبت به دیگر فرمایآینه

 در ادبیات فرمالِ موسیقی اروپا شناخته شود.و مستقل  متفاوت

ها و رابط در اکسپوزیسیون، هایی با یکدیگر دارند. در سونات، ارائه تمها و تفاوتشکل تشابهدو فرمِ سونات و قوسی

این دهند؛ شکل را تشکیل میساختاری قوسی طور کلیبه، همراه رابط در رپریزها بهمیانه و بازگشت تمدر  بخش دولپمان

در فرمِ سونات مکانِ البته  بخشِ فرعی ابتدا ارائه شود.، ای باشد و در بازگشتیز آینهشود که رپرتر میساختمان زمانی ملموس

دو فرم،  نیا انیتفاوت م نیمهمترحال، با این ارائۀ بخشِ خاتمۀ اکسپوزیسیون و رپریز سبب شده قوسِ دقیقی تشکیل نشود.

به اغلب  سونات یاست؛ بخشِ اصل شکلیدر فرم قوس هیاول الیسونات و بازگشت به ماتر زیدر رپر یبخشِ فرع ۀتیافتراقِ تنال

 سر ها پشتشکل تمدر فرم قوسی دارند. یانهیآ یساختار زیها نبخش ۀتیتنال شکلیاما در فرم قوس ،گرددیبازم یاصل ۀتیتنال

دولپمان در این فرم وجود عنوان  کنند؛ همچنین بخش مستقلی بهبسط و گسترش آنچنانی پیدا نمیو اغلب  شوندهم چیده می

های موسیقایی تمامی مؤلفهشکل، در فرمِ قوسی اما، ندارد. مبنای تحلیل یک سونات، تماتیزم و شیوۀ بسط و گسترش آن است

ادامۀ نوشتار پس از شرح واژگانی که در در  شوند.بررسی میو غیره  نظیر مدالیته و تنالیته، بافت و سازبندی، تماتیزم، دینامیک

در می مینور اثر فیلیکس مندلسون با  64کنسرتو برای ویولن و ارکستر اپوس اند، به تحلیل موومان اول کار رفتهند تحلیل بهرو

  شکل، خواهیم پرداخت.فرم سونات و فرم قوسی متفاوت دو رویکردِ

 ادبیات تحلیل شناسیواژه. 1-5

ثباتی و پرتنش بودن موسیقی بیادبیات تحلیل فرم از نظر لغوی به معنای فشرده است. اما مقصود آن در  25«نسیواینتِ»ی واژه

و معادل  (172 ،1394)اسپاسبین، دارد دلالت  مبه بیانِ اولین تِو  ن بخش کمپوزیسیوناولیبه « بخش اصلی»اصطلاحِ  است.



 

 

انتهای بخش اصلی کادانس « بخش اصلی بسته» توان درنظر گرفت.اول میهای م اول یا گروه تمتِفرمال،  را در ادبیات رایج آن

 (یهام)تِ متِ آن بخش از اکسپوزیسیون که به بیانِ« بخش فرعی» )همان(. شودو پس از آن رابط ارائه می گرفتهصورتکامل 

های مم دوم یا گروه تِ تِ، را در ادبیات رایج و معادل آن (176 ،گیرد )همانبخش اصلی قرار میمقابلِ  و در جدید اختصاص دارد

دیگر )پس از دولپمان بخش  یکها( پس از م )تممجدد تِبرگشت، یعنی تکرار به معنای « رپریز» توان درنظر گرفت.دوم می

م همان تِ پس از دولپمانویژه ، که بههای خاص خودش، یا در بخشکامل طوربه، تم یا پس از تم جدید(. در برگشتهمان تم، 

 در رپریز ابتدا بخشِ فرعی و سپس بخشِ اصلی ارائههنگامی است که « ایرپریز آینه» (.32 ،شود )همانمیظاهر ، است مؤثر

، بخش اول پریود بوده و آیدحساب میهای کوچک بهفرمدر زمرۀ  «داردوبخشی برگشت»فرمِ  (.286 ،1396)کورگیان، د شو

ای از بخش جمله رپریزِ، دوم آن ۀاست. نیم جدیدمی تِ ۀارائاول آن یا دولپمانی از بخش اول و یا  ۀ؛ نیمپذیر نیستبخش دوم فرم

فرم موسیقی تحلیلِ ادبیاتِ  در 26«زورسِ»ی واژه است. شده نسبت به آن باشد(شده یا کوچکای وسیعتواند جملهمیکه )اول 

 یگذارهمیرویا تداخل کادانسی است.  یگذارهمیروبه معنی  دو بخش بودن، زوربدون سِها است. تفکیک بخش یبه معنا

، آغازِ مثلاً ساختمانِ بعدی )اول( و هم آغازِ  ۀایان جملپ، مثلاًهم پایانِ ساختمانِ قبلی ) آید که یک میزان،می وجودبهوقتی 

دارای تماتیزم ها رود، این رابطکار میبه هابرخی از رابطبرای بیان « تماتیک رابطِ»اصطلاح  .(74 ،جملۀ دوم( است )همان

در بخش هنگامی است که « خفیف بسطِ» گیرند.شاخصی هستند آنقدر که در بخش دولپمان مورد بسط و گسترش قرار می

 کنند.یم بسط و گسترش پیدا )و مقیاس کوچکتری نسبت به دولپمان(صورت محدود  به پس از ارائه هامتِگاهی اکسپوزیسیون 

اصطلاح . استکه دارای دو جملۀ چهار یا هشت میزانی است  میزان 16 با مقیاس هشت یا بخشیِفرم تک «پریود مربعی متقارن»

و درنهایت،  ، داردکادانسی متفاوتنظر اما از ، جملات همانند یکدیگرشروع پریودی با  دلالت بر« پریود با ساختمان تکرار شونده»

مورد بسط و گسترش قرار و بلافاصله شود می ایدۀ جدیدی مطرحدر آن  است که از تضادِ تماتیک ایگونه« پمانیکنتراست دول»

 گیرد.می

 سونات فرمِ کردیبا رو لیتحل. 2-5

 اکسپوزیسیون. 1-2-5

)آکومپانیمان  مقدماتیمادۀ صوتی  بدون اکسپوزیسیون ارکستری بوده و بخش اصلی آن از نوع بسته، باکنسرتو ویولن مندلسون، 

. نوازندآن را می ،همراهی ارکستربا  ویولنو تکنواز  می مینور است ۀتنالیتدار در شود که یک دوبخشی برگشتارائه می (ارکستر

 دوم ضربِ از اول است؛ جمله تربزرگ آن دوم ۀکه ابعاد جملاست  تکرارشوندهای نامتقارن با ساختمان بخش اول، پریود دوجمله

 آغاز همد میزان دوم ضرب از دوم ۀجمل. است اوتنتیک نیمه آن کادانس و بوده میزان هشت آنامتداد  شده، آغاز مدو میزان

 محتوای و شودیم آغاز زورسِ بدون، 25 میزان بخش دوم از .است ناقص اوتنتیکاش کادانس و بوده میزان 15 آنامتداد  شده،

 یاجمله رپریز، 47 میزان سوم ضرب و سپس از کندمی پیدا ادامه 47 میزان دوم ضرب تا واست  دولپمانی کنتراست آن ابتدا

 روی بر خفیف بسطفرایندِ  62 میزان از در ادامهشود. انجام می که ارائه آن توسط ارکستراست  میزان 14امتداد  شده باوسیع

 .شودیمآغاز  ارکستر توسط اصلی بخش متِ

در نظر  ماتیکت تِ علّشود؛ ویولن ارائه می تکنوازتماتیک ابتدا توسط ارکستر و پس از آن  پس از بخش اصلی، رابطِ  

گیرد. رابط سه مرحله روی آن صورت می دولپمانکاراکترِ آن و بسط و گسترشی است که در بخش در تحلیل،  رابط شدنِگرفته 

و است  دوم اینتنسیو ۀمرحلاست.  می مینور نالیتهتُآغاز و وابسته به بخش اصلی و در  72 میزان سوم ضرب اول از ۀدارد: مرحل

-چهار گردش از و با استفادهاست  بخش فرعی( یا پِردیکت)پیشگویی  ه،آخرین مرحل 127از میزان  و شودمی آغاز 85 میزان از

 .دهدیم انجام را فرعی بخش پیشگویی، (ماژور لسُ) فرعی بخش ۀتنالیت نمایان هفتم به کادانسی شش



 

 

 در سل ماژور )ماژور نسبیِ می مینور( تکرارشوندهمی و فرم آن یک پریود مربعی متقارن با ساختمان بخش فرعی تک تِ

 میزان دوم ضرب اول از ۀکند. جملدوم به سی ماژور مدولاسیون می ۀکه ابعاد هر جملۀ آن هشت میزان و در انتهای جملاست 

ویولن ارائه و  نوازتک ها( بر روی پدال تونیکِها و کلارینتهای چوبی )فلوتکادانس آن نیمه اوتنتیک و توسط بادیآغاز،  131

بسط خفیف بر فرایندِ  147سوم میزان  . از ضربِشودمی اجرا ویولن نوازکت توسط 138 میزان  دومضربِ از دوم ۀسپس جمل

شود که از منظر اکسپوزیسیون آغاز می ۀخاتمبخش  168 از ضرب سوم میزاندر ادامه،  شود.میشروع  روی تم بخش فرعی

 وابسته به بخش فرعی )سل ماژور( است. تنالیتهبخش اصلی و از منظر ه با مشاب متماتیز

 دولپمان. 2-2-5

 دیبا تأک 210 زانیآن از م نیسه مرحله است. مرحله آغاز یو داراشود دیده می و رابط یم بخش اصلتِ یدولپمان بر روبخش 

از ، دوم دولپمان ۀ. مرحلشودیآغاز م یم بخش اصلبه تِ ولنیوهای اشاره و نوریم یم تهینالهفتم کاسته در تُ آکوردِ یرو ارکستر

ابتدا در این مرحله  .کندیم دایادامه پ ولنیو یمرحله تا شروع کادنتسا نیاست؛ ا وینسنتِیآغاز شده و ا 226 زانیضرب سوم م

. مرحله شودیمدیده  در آن، توسط ارکستر، یم بخش اصلبه تِهایی اشاره رابط است که در ادامه زمیتمات یگسترش بر رو بسط و

 نیهمچن شود؛یآغاز م یم بخش اصلبه تِ  ولنینواز وتکۀ و اشار یاصل تهینالتُ نانتیبر دوم دیبا تأک 290 زانیم دولپماناز  یانیپا

شایان توجه است که متفاوت با  .کندیرا م، نوریم یم یعنی ،یاصل تهیتنال ییشگویپ، کادنتسا یانتهادر ، تکنواز یاندوهایآرپژ

، تا پیش از این نگارش این اثر (311 ،1396)کورگیان، در گونۀ کنسرتو  کادنتسا در انتهای رپریز یا کدا ۀشکل مرسوم ارائ

 .گرفته است دولپمان قرار بخشِ در انتهای، به صورتی نوآورانه، ویولن مندلسون کنسرتو کادنتسایِ

 پریزر. 3-2-5

می مینور توسط ارکستر بر  ۀتنالیتتنها پریود بخش اصلی در  ۀارائ در آن کهشود می آغاز 299رپریز از ضرب سوم میزان بخش 

اول که  ۀشود؛ مرحلرپریز آغاز می یامرحله سه رابطِ 315. از ضرب سوم میزان شودشنیده می ویولن نوازتکروی آرپژیاندو 

 نسیو بوده که نقش اجرایاینتِ و 327ضرب سوم میزان از مرحلۀ دوم وابسته به بخش اصلی، و  آن با ارکستر است نقش اجرای

 می ماژور( پیشگویی بخشِ  ۀتنالیت بر آکورد سی ماژور )دومینانتِ دیتأکبا ، سوم ۀمرحل 340ویولن است و در میزان  نوازتکبا  آن

 پذیرد.بعدی صورت می

در می این بخش ، اما است تکرارشوندهمانند اکسپوزیسیون یک پریود مربعی متقارن با ساختمان  ،رپریز بخش فرعی

استثنائی جزء موارد ، بخش اصلیبا  ای متفاوترپریز بخش فرعی در تنالیته ۀنام می مینور( است. این شکل از ارائماژور )ماژور هم

 ،های چوبیرا بادی اول ۀجملو است  همانند اکسپوزیسیوننقش اجرایی سازها آید. حساب میسونات بهرایجِ فرمِ  نسبت به شکل

 توسط 349 میزان ضرب دومین از دوم ۀو جملنوازند ، میویولن ارائه کرده نوازتکی که روی پدال تونیک ،هاابوا شدن اضافهاما با 

می مینور و ابتدا براساس تم بخش فرعی )ضرب دوم میزان  ۀتنالیترپریز در  ۀبخش خاتمدرنهایت،  .شودمی اجرا ویولن نوازتک

 شود.( ارائه می382م بخش اصلی )ضرب دوم میزان ( و سپس تِ 378

 داکُ. 4-2-5

در  روی آکورد هفتم کاسته کید ارکسترأاست. مرحله اول همانند آغاز دولپمان با تموومان  ایدای سه مرحلهآغاز کُ 423میزان 

 تماتیزم رابطبراساس  دادوم کُۀ مرحل 437م بخش اصلی همراه است. ضرب دوم میزان ویولن به تِهای و اشاره می مینور ۀتنالیت

توسط ارکستر رابط است که مبنی بر محتوای  دا دوبارهکُ  پایانی ۀمرحل 457کند و از میزان ویولن اجرا می نوازتککه آن را است 

 شود.ارائه می



 

 

 ؛ فارغ ازمِ سونات این اثر از انواع استثنایی آن استفرگر آن است که بیان( 1)شکل  انجام شده تحلیلدر مجموع، 

بارۀ تم یکها، ارائۀ گسترده برروی تمهای عدمِ بسط و گسترش مواردی چون کادنتسا، و محلِ فقدانِ اکسپوزیسیون ارکستری

آغاز به  مشابهشخصیتی  با داکُ شود(،ارئه می نامهم)که در ماژور تنالیتۀ بخش فرعی در رپریز  ،تکنوازِ ویولناصلی توسطِ 

گذشته از این  گیرد. سونات قرارمرسومِ فرمِ  در چهارچوبسختی بهاین اثر موومان اول فرمِ که شده است  سبب آن، دولپمان

ویولن و ارکستر ساختار دیالوگی و همچنین  سازها ییو نقش اجرا یبافت، سازبند نظیرهایی مؤلفه، در این شکل از تحلیلموارد، 

 ر ساختنآشکا رسد که تحلیل فوق بضاعتِنظر میجهت، به. بدیننگرفته است مد نظر قرارنیز  ،پررنگی دارد نقشِکه در این اثر 

 .نداشته است اثر رااین  های مهمجنبه برخی
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 فیلیکس مندلسون در فرم سونات 64کنسرتو برای ویولن و ارکستر اپوس . شمایی از تحلیل موومان اول 1شکل

 شکلیفرم قوس کردیبا رو لیتحل. 3-5

در پژوهش حاضر، گونه یا ژانر  کهکرد  به این موضوع اشارها در ابتدد ، بایشکلرویکرد فرم قوسی بامورد مطالعاتی  در تحلیل

نظر بهکنندۀ تکنواز، ، با توجه به نقش تعیینزیرات. فرض شده اس سمفونی کنچرتانتموومان اول کنسرتو ویولن مندلسون، 

سمفونی کنچرتانت همانند شایان ذکر است که  کند.آشکار میرا بهتر  موسیقایی خود ۀگون شکل در اینساختار قوسی رسدمی

نسبت به ارکستر  تکنوازنقش در آن و ارکستر است؛ با این تفاوت که  نوازتک وگو میانِبرپایه گفتای گونه گروسو،کنسرتو 

کنسرتو، بسط و بیشتری دارد و متفاوت با  ملودیکِنسبت به کنسرتو، گوناگونی  سمفونی کنچرتانت همچنین، تر است.پررنگ

برای ، عنوان کادنتسا بخشی به، در سمفونی کنچرتانت همانند کنسرتوالبته،  افتد.میدر آن کمتر اتفاق  گسترش و مدولاسیون

 (.Brook, 1994, 134) شوددر نظر گرفته می تکنواز

مشهود است؛ تم اول از آغاز قطعه،  کاملاً ، تنوع تماتیک اثر مورد مطالعه درکند. شواهد بسیاری فرض فوق را تأیید می

ویولن و ارکستر  تکنوازمیان  یوگویساختار گفت ،همچنین شوند.ارائه می 131و تم دوم از میزان  72رابط تماتیک از میزان 

، نآ های مجددشود و ارائهویولن نواخته می نوازتکدر آغاز قطعه توسط و  بارمشخص است؛ تم اول این قطعه تنها یک کاملاً

ویولن یا ارکستر قابل  تکنوازبه این تم توسط هایی ، اشارهو در باقی مواردشود انجام می 299و  25های توسط ارکستر در میزان

موادِ صوتی  ابتدا 72از ضرب سوم میزان  صورت است که نیبه ادر رابط تماتیک یی وگوگفت، حالتِ افزون بر این مشاهده است.

و کامل دهد می گسترش رااین مصالح  ویولن تکنواز 76شود و سپس از ضرب سوم میزان معرفی میتوسط ارکستر  تماتیک

 تکنوازرابط تماتیک ابتدا توسط  226 تری دارد. در ضرب سوم میزانویولن نقش پررنگ تکنوازدر این بخش واقع، به کند؛می

یکسانی و کارکرد  نقش ،اجراییاز منظرِ  بخش هر دو شود کهتوسط ارکستر نواخته می 234ویولن و سپس در ضرب سوم میزان 

های چوبی بر روی پدال (، ابتدا توسط بادی299و  131های ارائه )ضرب دوم میزان دو باردر  م دومتِدر  وگوگفتحالتِ  دارند.

ی هامتِ یروای  ویژهاین است که بسط و گسترشِ ذکرقابلنکته دیگر  شود.می جاجابهها ویولن بوده و سپس نقش آن تکنواز

توجه به این مسائل انتخاب  شود.تم اول و رابط تماتیک انجام می یرو دولپمان خفیفتنها یک  گیرد؛صورت نمیمعرفی شده 

با فرم  رامتن موسیقی موومان اول این اثر  مسیر تحلیل ساختارموجه و قبولی قابلتا حد گونۀ سمفونی کنچرتانت برای اثر را 

 کند.هموار می شکلقوسی

در مسیر تحلیل،  ؛شودمی انجام فیهای شفامؤلفهتوجه به  با، شکلدر این پژوهش، تحلیل فرمال با رویکرد قوسی

مورد توجه  ویولن و ارکستر( تکنواز یطورکلبهسازبندی و نقش اجرایی سازها )، تماتیزم، بافت، تنالیتههایی نظیر مدالیته و مؤلفه

 شود.پوشی میچشمعناصر و ابزارهای موسیقایی  و از سایرگیرد می قرار



 

 

های توان کادنتسای آن دانست. برای سهولت در تحلیل این اثر بخشاثر را می محورِ تقارنِشکل، با رویکرد فرم قوسی

 :اندگذاری شدهزیر نام به شکلمختلف 

A1 131الی ضرب دوم میزان  1: میزان. 

B1 210الی  131: ضرب دوم میزان. 

C1 الی کادنتسا. 210: میزان 

D.کادنتسا : 

C2 341الی ضرب دوم مبزان  299: ضرب سوم میزان. 

B2 378الی  341: ضرب دوم میزان. 

A2 423الی  378: ضرب دوم میزان. 

 خر.الی آ 423کدا: میزان 

هر دو ماژور  B2و  B1های می مینور هستند. بخش تنالیتههر دو در  A2و  A1های بخش، و مدالیته تنالیتهاز منظر 

در دومینانت  C1ابتدای بخش  هارمونیک ن مرکزی اولی سل )ماژور نسبی( و دیگری می )ماژور همنام( است. گردشاما تُ، بوده

با توجه به  شود.ارائه می تنالیتهنیز در همان  C2بخش در  بر آکورد هفتم کاسته می مینور( است و همچنین دیتأکمی مینور )

ت به علّ، ای آنشکل آینه، ؛ هرچنددریافت رامتن موسیقی  شکلساختار قوسی، از منظر تنالیته و مدالیتهتوان می، موارد فوق

 دقیق نیست. کاملاً  B2ن مرکزی در بخش تغییر تُ

 Aبه تماتیزم بلافاصله  یول، است کردهمی مینور(  تنالیته)اما در  Bم ای به تِابتدا اشاره A2بخش ، از منظر تماتیزم

 B2و  B1های بیشتر حس پیشروی دارد. بخش A2بخش ، و در مقایسه باثباتشخصیتی  A1بخش (؛ 2)شکل  گرددبازمی

بخش متفاوت با  C1اما بخش ، بودهی نیز دارای تماتیزم همانند C2و  C1های دارند. بخش باثباتتماتیزمی همانند و کاراکتری 

C2ثبات و هرچند، ؛ کرد شکل فرم را مشاهدهساختار قوسی توان از منظر تماتیزم نیزمی، با توجه به موارد فوق ثبات است.، بی

 ای نیست.ها تابع ساختار آینهثباتی بخشبی

 

 

 فیلیکس مندلسون 64کنسرتو برای ویولن و ارکستر اپوس )خط دوم( موومان اول  B)خط اول( و تِم  A. تِم 2شکل 

 ویولن تکنواز، نقش اجرایی با A2و  A1های در بخشتوان دید که می ،از منظر سازبندی، نقش اجرایی سازها و بافت

 یمتفاوت یارکستر ۀکنندیهمراه یگورهایف یدارااما  است، بافت هر دو بخش هموفونیک. دارد و ارکستر نقش همراهیاست 

 B1های بخش شود.نزدیک می به همالگوهایشان  متفاوتی دارند که طی روندی کنندۀهمراهی فیگور، در آغازها بخش؛ هستند



 

 

 پدال یرو چوبیهای را ابتدا بادی اول ۀجملدر این دو بخش، از منظر سازبندی، نقش اجرایی و بافت همانند هم هستند؛  B2و 

نیز دارای بافت و  C2و  C1های گیرد. بخشعهده میبه  ویولن تکنوازاجرای تم را  ۀسپس وظیف، نوازندویولن می تکنوازمُمتدِ 

که هر دو  C2و آرپژیاندوهای ابتدای  C1های ابتدای بخش هایی از قبیل آکوردمشابه هستند و تفاوت باًیتقرهای اجرایی نقش

اغلب  ویولن نوازتکتری داشته و وجود دارد؛ در هر دو بخش ارکستر نقش اجرایی پررنگ، دنشوویولن نواخته می تکنوازتوسط 

قوسی  بگیریم، شاهد شکلِ در نظرموومان سراسر  ویولن و ارکستر را در تکنوازاگر نقش اجرایی  یطورکلبهنقش همراهی را دارد. 

نیز  سازبندی، نقش اجرایی سازها و بافت منظررا از شکل قوسی ای فرمتوان ساختار آینهمی، با توجه به موارد فوق آن هستیم.

 شکل نیستند.هم ناً یع؛ هرچند که ساختارها دریافت

اثر  64کنسرتو برای ویولن و ارکستر در می مینور اپوس موومان اول  یبر روهای انجام شده با بررسیدر مجموع، 

رتروگرادی،  ای با حرکتِۀ آینهیک قطع ۀمثاب بهاین اثر را نه  شود کهمی دریافتشکل، فلیکس مندلسون با رویکرد فرم قوسی

در  ویولن تکنواز، نقش اجرایی مؤلفهترین ملموس شکل دانست؛با فرم قوسیای قطعهتوان می ،های دیگرمؤلفهاز منظر  بلکه

شکل بر ساختار قوسینیز  )بیشتر مدالیته( و تماتیزم تنالیتهنظیر  یهای دیگرمؤلفه، در کنار آنهرچند  است، ارکسترنسبت با 

 دهند.گواهی می فرم این اثر

، توجه به ، امادارد شکلقوسیی ساختارطور کل به این اثرمتن فرمِ  که گر آن استبیان( 3)شکل  انجام شده تحلیل

آن  ۀارائه اولیدر بازگشت متفاوت با  Bتن مرکزی بخش  :شوداین ساختار میدور شدن از نتایج و پذیرش  سببگاه  جزئیات

آثاری افزون بر این،  .است گوناگوننیز  B2و  B1های سازبندیِ بخش؛ تر از ابتدای قطعه استثباتبی A2بخش  بازگشتِ؛ است

 اتصال بهرابطی برای داشته و به عنوان  یمهم کارکرد داکُ در این اثر، اما ندارد دابخشی به عنوان کُ اغلب شکلقوسیفرم  با

 کند.عمل می موومان دوم
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 شکلقوسیفیلیکس مندلسون در فرم  64کنسرتو برای ویولن و ارکستر اپوس . شمایی از تحلیل موومان اول 3شکل

 آگاووبا الگوی  شانبندیتحلیلی و صورت کردیدو روۀ سیمقا. 4-5

 گریکدیبه را نسبت وجوه اشتراک و تفاوت این دو رویکرد مختلف، تحلیل  دو قراردادنهم  مقابل با توانیحال م             

و رابط  ی، بخش اصلA1 ؛رندیگیسونات قرار مفرم  ونیسیدر محدوده اکسپوز شکل،فرم قوسی B1و  A1 یهاکرد. بخش یبررس

 یکیبا دو تم، نزد یونیسیدو بخش در اکسپوز نیا قرارگرفتن. ردیگیسونات را در بر م ونیسیو خاتمه اکسپوز ی، بخش فرعB1و 

. در فرم میهست یاصل یهارابط و خاتمه از بخش یهابخش کیدر فرم سونات شاهد تفک، اما، دهدیرا نشان م کردیدو رو

 ونیسیو خاتمه اکسپوز یبخش فرع نیو رابط و همچن یبخش اصل یپارچگکی یبرا یعامل تهیو مدال تنالیتهشکل، شاخصِ یقوس

( در C1) پارچهکیبخشِ  کی عنوان به زیو رابط در سونات ن یبخش اصل یبر روموضوع سبب گشته تا دولپمان  نیا شده است.

در فرم اما،  شود،یاز دولپمان محسوب م یکه در فرم سونات جزئ ولنیو نوازتک یگرفته شود. کادنتسا در نظرشکل  یفرم قوس

ها، رغم تفاوتعلیبه هر روی،  که به طبع کارکرد و تفسیر متفاوتی دارد. کندمی فای( را اEشکل نقش محورِ تقارن ) یقوس

بندی و ارسطو صورت میانه و پایانِالگویی آغاز، مطابق با اصل کهن آگاووتوان دو رویکرد تحلیلی فوق را با توجه به نظریۀ می

 فهم کرد. 



 

 

 در متن اثر را انیو پا انهیآغاز، مجزء  سه، و کارکرد گاهیجا اریدو معتوان برپایۀ گفته است می آگاووبه آنچه  با استناد

 یبخش در ابتدا نیا «گاهیجا». از منظر کندیم دایادامه پ 209 زانیم انیشروع و تا پا کی زانیاز م« آغاز». جزء مشخص کرد

ها است. ارتباط آن یبرا کیتمات یدو تم شفاف و رابط یبخش دارا نیا «کردکار» اریمعتوجه به  بااست. همچنین  اثر واقع شده

اما ثبات  شودیم ثباتی( به تم دوم )سل ماژور( بنوریم یتم اول )م ۀتیگذر از تنال یرابط برا ۀانیم یساختار هارمون، هرچند

توسط  68 زانیمو در  توسط ارکستر 47 زانیتکرار تم اول در م نیقابل مشاهده است. همچن« آغاز»جزء  در کلِ کیهارمون

 «آغاز» ینقشِ کارکرد دال بر کیو تکرار مصالح تمات کیثبات هارمون زم،یتمات تیاست. شفافواضح  در سل ماژور ولنینواز وتک

 ، با هم هماهنگ است.  209تا  1ز، از میزان و جایگاه و کارکردِ جزء آغا بخش است نیا یبرا

« آغاز» یهابخشدر میان  «گاهیجا»در نظر گرفت که از لحاظِ  «انهیم»جزء  توانیکادنتسا را م انیتا پا 210 زانِیم از

و عدم  نوریم یم تهیکاسته در تُنال آکورد هفتمِ  یرو است؛ شروع بر ثباتیب یبخش« کارکرد»گرفته و از منظرِ  یجا «انیپا»و 

 225 تا 210 یهازانیدر مرا  تم اول یکوئنسیشدن و حرکتِ سخرد .شوددیده می بخش نیدر امشخص،  یانغمه تِیمرکز

)توسط ارکستر( و  262 تا 254ها(، و فاگوت هانتی)توسط کلار 250 تا 248ها(، )توسط فلوت 247تا  240نواز(، )توسط تک

 ی. خردشدگکرد مشاهده توانیم 238 تا 226 زانیرا در م کیبسط و گسترش رابط تمات نیهمچننواز( و )توسط تک 289تا  263

 «انهیم» یِنقشِ کارکردگر بیان مشخص یکیو فقدان نُت تون کیهارمون یثباتیو به تَبع آن تنش و ب یکوئنسیس یهاو حرکت

 .استجزء  نیا یبرا

از  شیپ «انیپا»بخشِ  «گاهیجا»از منظر  رایدانست، ز «انیپا»بخشِ  توانیرا م لیتحل نیقسمت ا نیزتریبرانگتأمل

 .شودیآغاز م 423 زانیدا از مکامل صورت گرفته و کُ کیکادانس اوتنت 422 زانیدر مواقع، به رسد؛یموومان به اتمام م انیپا

تم دوم در  ۀمتن اثر ملموس است؛ اگرچه ارائ یابتدا زمیو تمات تهیتنال هشروع ثبات و بازگشت ب« کارکرد» اریبا مع نیهمچن

بخش را  نیا زم،یتمات تیو شفاف کیبا فرضِ بازگشت به ثبات هارموناما، . کندیم زیماژور موضوع را چالش برانگ یم ۀتیتنال

ند اکثر الگوهای و مان باشد، اماّ« پایان»در نگاه اول شاید کُدا جزئی پیوسته یا افزوده شده در  .درنظر گرفت «انیپا» توانیم

با جالب توجه است که . به هر روی، داندقطعات می اصلی کُدا را بخشی مستقل از ساختارِ  نیز آگاووادبیات تحلیل موسیقی، 

با توجه به نظر  ،مشاهده کرد، امامتن اثر نیز  ترکوچک یهارا در ساختمان یجزئسه یالگو نیا توانیم، اتیدر جزئ زشدنیر

توان تحلیل مورد مطالعاتی با فرم سونات اکنون می و بزرگ است. یکل یهااسیها در مقساختمان بخش لیتحل نیملاک ا آگاوو

بندی و نقش و کارکرد هر جزئی آغاز، میانه و پایان صورتبا استفاده از الگوی سه آگاووشکل را مطابق با نظریۀ و فرم قوسی

 .(4)شکل  پذیر دریافتبخشیدن به یک متن منسجم و فهمبخش از متن اثر را در این دو تحلیل، در صورت
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شکل با استفاده از الگوی با فرم سونات و قوسی فیلیکس مندلسون 64ارکستر اپوس ویولن و کنسرتو برای بندی دو تحلیل متفاوت از . صورت4شکل

 آگاووجزئی کوفی سه



 

 

 گیریهنتیجبندی و جمع. 6

کنسرتو  به فرم موومان اولِ ،ایکنندهبه نوبۀ خود قانعو البته ، توان رویکردهای متفاوتمی، گونه که از نظر گذشتهمان            

های بخش ای از کارکردِهای ویژهواقع هر رویکرد تحلیلی جنبهاثر فیلیکس مندلسون داشت؛ به 64برای ویولن و ارکستر اپوس 

دلیل مورد مطالعاتی، بهگویی  گیرد.هایی را نیز نادیده میدهد و جنبهپذیر نشان میکلّی یکپارچه و فهم در ایجادِ  گوناگون اثر را

 یبه صورت، شکلفرم قوسییا   فرم سوناتتحلیلیِ هایمدلاز یک  هر بهبه کمال  فرمی بسیار و منحصر به فردش،های نوآوری

کند. نبود اکسپوزیسیون ارکستری، جایگاه نامتعارف نشده حفظ میو همواره بخشی از ساختارش را تبییناست  ندادهتن ، مجزا

ساختار کامل  مانع از درک ،ها، آمدن بخش فرعی در می ماژور در رپریز و جز آنفقدان بسط و گسترش کافی روی تِم کادنتسا،

ثباتی در بازگشت نسبت به ارائۀ اول، بی B2، تغییر تُن مرکزی بخشِ نیز شکلدر رویکرد قوسیشود. می متن در فرم سونات

شکل متن اثر به فرمِ قوسیفرمال  کامل ساختار مانع از تسلیم، دیگر اری مواردِ، وجود کدُا و بسیA1نسبت به  A2بسیار بخشِ 

ای، از منظرهای های ویژهمؤلفهمعیارها و  دو رویکرد تحلیلی، با تأکید و مبنا قرار دادناین  شود. با وجود این، هر یک ازمی

، با توجه به دهند؛ فرم سوناتگر قرار میدر اختیار تحلیلاطلاعاتِ متفاوتی را و  اثر نگریستهمتن فرمال ساختار  گوناگونی به

پردازد و فرم اثر می ارگانیک مواد و مصالح صوتیو رشدِ  پیشروی، چگونگی بسط و گسترشبه  بیشترکتر و تماتیزم، اکار

به عنوان ، را متن اثرو دیالوگی  متقارن ساختار، اجرایی سازها بافت، سازبندی و نقشِ تنالیته، مدالیته،  شکل با تأکید برقوسی

و تحلیل با رویکرد  به ساختار شناختیتحلیل با فرم سونات بیشتر نگاهی موسیقی، . گوییکندتبیین می، پذیرکلیّ منسجم و فهم

هر یک از دو  آنکهبی. بنابراین در مجموع، اندداشته متن اثرفرمال  ساختاربه ، شکل، بیشتر نگاهی اجرایی و تفسیریفرم قوسی

جامع و کاملی  تواند اطلاعاتِنگاه توأمان به هر دو مدل تحلیل، میتوان گفت که می ،بر دیگری برتری داشته باشدتحلیل مذکور 

 ذیل الگویی هر دو تحلیلو فهم  بندیصورتارائۀ ، رای این منظورب البته، که را به دست دهد از ساختار فرمال اثر مورد مطالعه

 الگویِکهنبندی و تبیین با قابل صورت، فارغ از جزئیات، هر دو تحلیل، آگاووبه نظریۀ کوفی  توجهبا . رسدبه نظر می مواحد لاز

با در نظر داشتنِ دو معیار جایگاه و کارکردِ ، این سه جزءو فهمِ و تشخیصِ ( 4)شکل اند ارسطو سه جزئیِ آغاز، میانه و پایان

ترتیب، بدین کند.تبیین میکمال به ،پذیردر راستای تحققِ کلیّ تامّ و فهم، های متن اثر رااز بخش کردِ هر یک، نقش و عملآگاوو

فرمال  هایتحلیلو  مند شداز وجوه آشکارشده در هر تحلیل بهره، ابهامو گاه  دور ماندن از تکثراز این طریق، ضمن شاید بتوان 
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